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چکیده
رفق و مدارا از جمله اركان جامعه اخلاقی و اخلاق اسلامی می باشد كه به سبب زيست اجتناب ناپذير انسان 
در تعامل با ديگران، به عنوان راهكار دينی و كارآمد اجتماعی، موجب تسهيل در روابط می گردد. سفارش 
مكرر به رفق و مدارا در آيات قرآن كريم، گفتار و كردار رسول الله)ع( و اميرمؤمنان)ع( مشاهده می شود كه 
نتايجی نظير افزايش روزی و بركت، گشايش سختيها، نيل به اهداف، سلامتی دين و دنيا، نيل به موفقيت 
در  مدارا  و  رفق  اهميت  تبيين  تا ضمن  است  درصدد  پژوهش  اين  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  و حكمت 
فرمايشات ثقلين به بيان پيشبرد، پيامد و كاربست آن در سيره نبوی)ص( و تطابق آن با حكومت علوی)ع( 
مدارا  موارد رفق و  مهم ترين  پيامبر)ص(  اولًا در سيره حكومتی  كه  پاسخ دهد  پرسشها  اين  به  و  بپردازد 
كدام بوده است؟ ثانياً رفق و مدارا در سيره حكومتی امام علی)ع( چه ميزان تطابق و كاربستی را با سيره 
نبوی)ص( دارد؟ در اين نوشتار،  با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی، ضمن ارائه معنايی دقيق و جامع از 
مفهوم »رفق و مدارا« و مؤلفه های آن، با مطالعه منابع روايی و تاريخی معتبر فريقين، نوع زيست سازوارانه 
رسول الله)ص( با هفت گروه مختلف شامل »محاربان«، »باغيان«، »امتناع كنندگان از بيعت«، »مخالفان«، 
»توهين كنندگان«، »عاملان و قاصدان ترور« و »پيروان اديان و مذاهب و اهل ذمه« بررسی شده و مهم ترين 
شيوه ها و دستورالعملهای ايشان در اين موارد شناسايی و تبيين گرديده و ميزان تطابق هريك از اينها، با رفق 
و مدارا در سيره حكومتی امام علی)ع( نيز بررسی شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه در تمامی 
موارد مذكور مشابه اين نوع از مدارا و رفتار به مصداق روايت »حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ« را در سيره و حكومت 

اميرمؤمنان)ع( نيز شاهد هستيم.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 45-63 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: قرآن کریم، نهج البلاغه، سنت نبوی، سیره علوی، رفق و مدارا، تسامح و تساهل.
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مقدمه
زندگی تــوأم با رفق و مدارا از جملــه موارد مدنظر 
آرمان شــهرها بوده اســت، از طرفی تأكيد دين اسلام 
هماره بر رفق و مدارا بوده كه در برقرار نمودن ارتباط 
افــراد جامعه نقش كليدی دارد. رفــق به عنوان ركن 
اساســی اخلاق اســلامی، راهكاری دينی و كارآمد 
در بهبود و تســهيل روابط اجتماعی می باشد. اگر در 
جامعه اين رفتار حكم فرما شــود، مانــع از كژی ها، 
كج روی ها و ســبب زندگی با آرامش روانی بيشتر و 
بهتری خواهد شــد. تأكيد مكرر قرآن كريم و اجرای 
آن توسط رسول الله)ص( اهميت اين اصل را می رساند. 
در قــرآن كريم آيات »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ 
وا مِنْ حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ  ا غَلِيظَ القَْلْبِ لَانْفَضُّ كُنْتَ فَظًّ
مْرِ«؛1 »به بركت رحمت  وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَْ
الهی، در برابر آنان نرم و مهربان شــدی. اگر خشن و 
سنگدل بودی، از اطراف تو پراكنده می شدند. پس آنها 
را ببخش و برای آنها آمــرزش بطلب و در كارها، با 
آنان مشورت كن«، »خُذِ العَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلعُْرْفِ وَ أَعْرِضْ 
عَنِ الجْاهِلِينَ«؛2 »عفو و گذشت را پيشه كن، و به كار 
پسنديده فرمان ده، و از نادانان روی بگردان«، »وَقُولوُا 
للِنَّاسِ حُسْنًا«؛3 »با مردم با خوش زبانی سخن گوييد«، 
»وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَيَسُبُّوا الَله عَدْوًا 
هِمْ  ــةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىَ رَبِّ بغَِيْــرِ عِلْمٍ كَذَلکَِ زَیَّنَّا لكُِلِّ أُمَّ
ئُهُمْ بِمَا كَانـُـوا یَعْمَلُونَ«؛4 »و آنهايی را  مَرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّ
كه جز خدا می  خوانند دشــنام مدهيد كه آنان از روی 
دشمنی به نادانی خدا را دشــنام خواهند داد اين گونه 
برای هر امتی كردارشــان را آراستيم آنگاه بازگشت 
آنان به سوی پروردگارشــان خواهد بود و ايشان را 
از آنچه انجام می  دادند آگاه خواهد ســاخت« و »وَلَا 
ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ«؛5  ــيِّ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّ

1. اعراف، 159.

2. اعراف، 155.
3. بقره، 83.

4. انعام، 108.
5. فصلت، 34.

»هرگز نيكی و بدی يكسان نيست؛ بدی را با نيكی دفع 
كن«، بر اين مهم تأكيد دارند. اين رفتار مسامحت آميز 
در قرآن كريم بيان، توسط رسول الله)ص( احيا و اجرا و 
در زندگی اميرمؤمنان)ع( متبلور گرديد. تحقيق حاضر 
بر آن است، تا با بيان ارزش و اهميت رفق و مدارا در 
قرآن كريم، و بيانات رسول الله)ص( و اميرمؤمنان)ع(، 
به تطبيق آن در ســيره و حكومت ايشان بپردازد و به 
اين سؤال پاسخ دهد كه اصل اساسی رفق كه در قرآن 
به آن اشاره شــده و در سيره رسول الله)ع( تبلور يافته 
اســت، در حكومت اميرمؤمنان)ع( چه ميزان پيشبرد، 

تطابق و كاربستی را داراست؟

پیشینه پژوهش
با تتبع و بررســی صورت گرفته مقالاتی نظير: »سيره 
امام علی)ع( و تساهل و تسامح« حسين عبدالمحمدی، 
»تساهل و تســامح در كلام و ســيره امام علی)ع(« 
احمد شــفيعی، »تساهل و تســامح در دين« سجاد 
اصفهانی، »شــكل گيری مدارای دينی در مسيحيت در 
مقايسه با اسلام« بهروز حدادی، »چگونه می توان در 
جوامع اسلامی از تسامح سخن گفت؟« محمد اركون، 
»كنكاشــی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ 
اســلامی و غربی« حميدرضا آيت اللهی و غلامحسين 
خدری، »تســامح دينی و نقــش آن در تربيت جامعه 
بــا تكيه بر آموزه هــای معصوميــن)ع(« زهرا پرنده 
غيبی و علی عزتــی، »رواداری از منظر قرآن كريم و 
سنت« محمدحسن موحدی ساوجی، »قهر و مدارا در 
حكومت علوی« احمد حيدری، »شــيوه های مدارای 
پيامبر)ص( و نقش آن در ترويج صلح از منظر قرآن« 
ســيد عيسی مسترحمی و فاطمه گردويی، و »مفهوم و 
جايگاه مدارا در حكومت از ديــدگاه امام علی)ع(« 
قربان علمی، نگارش يافته است. همچنين مقاله »آثار 
خانوادگی و اجتماعــی رفق و مدارا از منظر فريقين« 
محمود كريمی و زهرا يوسفی، به رشته تحرير درآمده 

است.
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وجه تمايز پژوهش حاضر با مقاله مذكور آن است كه 
در آن، بيشتر به آثار رفق و مدارا در خانواده و جامعه 
پرداخته می شــود، در صورتی كه آثــار و پيامد رفق 
از ديدگاه اميرمؤمنــان)ع( تنها بخش اندكی از تحقيق 
حاضر می باشد. وجه تمايز ديگر، بررسی رفق و مدارا 
در ســيره نبوی و كاربســت و تطابق آن در حكومت 
علوی می باشــد، به گونه ای كه گويی اتفاقاتی يكسان 
در دو دوره مختلف با عكس العملی يكســان صورت 
يافته است. همچنين تنها سه روايت پيامد و آثار رفق، 
مشترك بين دو مقاله می باشد كه نشان از تمايز اساسی 
دارد. از اين رو، وجه تمايز تحقيق حاضر با مقاله فوق 
و ديگر آثار معرفی شــده، آن است كه علاوه بر ذكر 
آثــار و پيامد رفق در جامعه و زندگی، رفق و مدارای 
صورت گرفته در سيره رسول الله)ص( بيان و به تطابق 
و كاربست آن در حكومت علوی پرداخته می شود كه 

در هيچ كدام از آثار قبلی به چشم نمی خورد.

رفق و مدارا در لغت و اصطلاح
رفق به معنای لطافت در فعل و نرم خويی،6 لطف و ضد 
عنف،7 رفتار نيكو،8 نفع رساندن،9 و موافقت و مقاربت 
بدون عنف می باشــد.10 اصل رفق، آسان و سهل گيری 
در امور جهت رســيدن به مطلوب است11 و ضد خُرق 
كه انســان عمل نيك انجام دهد، استعمال شده است.12 
بنابراين رفق به معنای رواداری، مدارا و رفتار با گذشت 
و آسان گيری می باشد. از لغات مترادف با رفق، لطف به 
معنــای برّ و نيكی،13 و مدارا به معنای ملايمت با مردم، 

نيكو صحبت كردن و تحمل آزار آنان می باشد.14

6. العين، ج5، ص149؛ لسان العرب، ج10، ص118.
7. تاج العروس، ج13، ص167؛ المصباح المنير، ج1، ص223.

8. جمهرة اللغة، ج2، ص784.
9. الصحاح، ج4، ص1482.

10. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص418.
11. الفروق في اللغة، ج1، ص213.
12. مجمع البحرين، ج5، ص169.

13. الفروق في اللغة، ج1، ص213.
14. جامع الســعادات، ج1، ص342. برای مطالعه بيشتر ر.ك: »آثار 

خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فريقين«، ص44.

رفق و مدارا در آموزه های ثقلین و کارکرد آن
انســان فطرتاً از خشــم، قساوت و شــقاوت بيزار و 
متمايل به ملايمت و ملاطفت می باشد. اميرمؤمنان)ع( 
وَابِ  َّهُ مِفْتاَحُ الصَّ فْقِ فإَِن در سفارشی فرمود: »عَلَيْكَ باِلرِّ
وَ سَــجِيَّةُ أوُليِ الْأَلبْاَب«؛15 »بر تو باد ملايمت كه آن 
كليدِ درســتی و خوی خردمندان اســت«.  واضح و 
مبرهن است نظام اخلاقی كه از خردمندان تشكيل شده 
و رفق و مدارا در دستور كار قرار گرفته باشد، از منت، 
آز، خشــونت و قســاوت دوری گزيده و به سرلوحه 
سياست دست يافته است، همان گونه كه اميرمؤمنان)ع( 
فْق«؛16  ياَسَةِ اسْتعِْمَالُ الرِّ بدان اشــاره نمود: »رَأْسُ السِّ

»سرلوحه سياست، به كار بردن مداراست«.
1( رفق و مدارا در آموزه های قرآنی

هنگام سخن از رفق و مدارا در قرآن، نخستين مطلب 
متبادر شــده به ذهن، توصيف رسول الله)ص( می باشد: 
ا غَلِيظَ القَْلْبِ  »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
وا مِنْ حَوْلکَِ«.17 اين ويژگی واضح و برجســته  لَانْفَضُّ
در قرآن بيانگر آن است كه در صورت عدم رعايت و 
پياده نمودن رفق، موجب طرد و باقی نماندن افراد نزد 
رســول الله)ص( می شود.18 آيه ديگر كه توصيه بر رفق 
نموده و بر رفق ورزی رســول الله)ص( اشاره دارد، آيه 
»لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَرِیصٌ عَلَيْكُمْ باِلمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ«؛19 »قطعاً برای 
شــما پيامبری از خودتان آمد كه بر او دشــوار است  
شــما در رنج بيفتيد به هدايت شما حريص و نسبت به 
مؤمنان دلسوز مهربان« است كه ناظر بر رأفت و شدت 

رحمت ايشان می باشد.20
نَ المُْشْــرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  آيه ديگر »وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
حَتَّى یَسْمَعَ كَلَامَ الِله ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ«؛21 »و اگر يكی از 

15. غرر الحكم، ص444.
16. همان، ص378.

17. آل عمران، 159.
18. الكشاف، ج1، ص474.

19. توبه، 128.
20. عمدة القاری، ج18، ص280.

21. توبه، 6.
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مشركان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن 
خدا را بشــنود. ســپس او را به محل امنش برسان« 
می باشد. اين آيه حفظ جان و امنيت مشركان را بر ذمّه 
و امانت رســول الله)ص( گذارده است، تا بدين منظور 
اوامر، نواهی و احكام قرآن و اسلام را شنيده، بدان فهم 
يابند، و در صورتی كه پذيرای اســلام نبودند، بايد به 
محل امن خود بازگردانده شوند.22 اهميت رفق ورزی 
در ســيره رسول الله)ص( در آيه »فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نفَْسَکَ 
عَلى  آثارِهِمْ إِنْ لـَـمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الحَْدِیثِ أَسَــفاً«؛23 
»گويی می خواهی به خاطر اعمال آنان، خود را از غم 
و اندوه هلاك كنی اگر به ايــن گفتار ايمان نياورند«، 
متبلور می باشد. شــأن نزول آيه اين است كه مشركان 
برای اسلام آوردن خويش، جوشيده شدن چشمه ای از 
زمين را شرط كرده بودند، تا به نوعی دليل موجه بر كفر 
خود تراشيده باشند. بدين خاطر امر بر رسول الله)ص( 
گران آمــد كه خداوند آيه فوق را نــازل نمود.24 آيه 
ديگر به دليل حسرت رسول الله)ص( برای ترك ايمان 
مردم نازل گرديده اســت: »فَلا تَذْهَبْ نفَْسُکَ عَلَيْهِمْ 
حَسَــراتٍ إِنَّ الَله عَلِيمٌ بِمــا یَصْنَعُونَ«؛25 »مبادا جانت 
به سبب حسرتهايی كه بر آنان می خوری از بين برود؛ 
بی ترديد خدا به آنچه انجام می دهند داناســت«. بنابر 
آيات مذكور، رفق و مدارا از جمله مواردی اســت كه 
خداوند متعال در سفارشــهای خود به رسول الله)ص( 
و ويژگيهای ايشــان برشمردند كه نشان از اهميت اين 

موضوع دارد.
2( رفق و مدارا در آموزه های نبوی

دارا بودن رفق و  همزيســتی مسالمت آميز در جامعه، 
باعث ايجاد جــوی آرام و مودت آميــز می گردد كه 
زندگــی، تعامل، گفتگو و مباحثه همگان با آرامی و به 
نحو احسن صورت می پذيرد. از ديدگاه رسول الله)ص( 
عاقل ترين مردم، كسی اســت كه بيشترين مدارا را با 

22. الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص75.
23. كهف، 6.

24. جامع البيان، ج15، ص242.
25. فاطر، 8؛ تفسير السمرقندي، ج3، ص94.

مردم دارا باشــد و در مقابل، خوارترين مردم شخصی 
عنوان شــده اســت كه به مردم اهانت می كند: »أعَْقَلُ 
ـاسِ وَ أذََلُّ النَّاسِ مَنْ أهََانَ  هُمْ مُدَارَاةً للِنّـَ النَّاسِ أشََــدُّ
النَّاس «؛26 »داناترين مردم كسی است كه با مردم بيشتر 
مدارا كند و خوارترين مردم كســی اســت كه به مردم 
اهانت كند«. ايشان در حديث ديگری سفارش به رفق 
نموده و فرمود: »إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يعُْطِي الثَّوَابَ وَ يحُِبُّ كُلَّ 
فْقِ مَا لَا يعُْطِي عَلَی العُْنْفِ«؛27  رَفيِقٍ وَ يعُْطِــي عَلَی الرِّ
»همانا خداوند رفيقی اســت كه پاداش می دهد؛ و هر 
رفيقی را دوست دارد؛ و بر طبق رفاقت )و محبت( عطا 
و بخششی می نمايد كه به خشونت و سخت گيری عطا 
نكند«. همچنين در سفارشی به عايشه فرمود: »عَلَيْكِ 
فْقَ لَا يكَُونُ فيِ  فْقِ، وَإيَِّاكِ وَالعُْنْفَ وَالفُْحْشَ، إنَِّ الرِّ باِلرِّ
شَــيْءٍ إلِاَّ زَانهَُ، وَلَا ينُْزَعُ مِنْ شَــيْءٍ إلِاَّ شَانهَُ«؛28 »بر 
تو باد رفق و از ســختی و ناســزا دوری كن. ملايمت 
و مهربانــی با هيچ چيز همراه نشــد، جز اينكه آن را 
آراســت و از هيچ چيز برداشته نشــد، مگر اينكه آن 
را زشــت كرد«. نيز اهميت رفق و مدارا در تشبيه آن 
بــه عقل نمايان می گردد: »رَأسُ العَقلِ بعَدَ الِإيمانِ باِللهِّ 
مُداراةُ الناّسِ«؛29 »كمال عقــل پس از ايمان به خدا، 

مدارا كردن با مردم است«.
در شــريعت و آموزه هــای وحيانــی نازل شــده بر 
رســول الله)ص(، بر رفــق و مدارا هماننــد فرايض و 
واجبات تأكيد شده است: »أمََرَنيِ رَبِّي بمُِدَارَاةِ النَّاسِ، 
كَمَا أمََرَنيِ بإِِقاَمَةِ الفَْرَائضِ «؛30 »خداوند مرا به مدارای 
با مردم امر فرمود، همچنــان كه به انجام واجبات امر 
فرمود«. همچنين امام صــادق)ع( فرمود: جبرئيل نزد 
رسول الله)ص( آمد و با ابلاغ سلام خداوند، امر به مدارا 
لَامَ  ُّكَ يقُْرِئكَُ السَّ دُ رَب با خلق را سفارش نمود: »ياَ مُحَمَّ

26. الأمالی، ابن بابويه، ص21.
27. مرقاة المفاتيح، ج8، ص3170؛ الزهد، ص28.

28. مرقاة المفاتيح، ج8، ص3170.
29. المصنف، ج6، ص102.

30. الدر المنثور، ج2، ص90؛ الأمالی، طوسی، ص481.
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ويقَُولُ لكََ دَارِ خَلْقِي«؛31 »ای محمد! پروردگارت تو 
را سلام می رساند و می فرمايد با بندگانم مدارا كن«.

3( رفق و مدارا در آموزه های علوی
رفق از كارسازترين اصول در مديريت انسانی است كه 
با دوری گزيدن از خشونت و درشتی و با به كارگيری 
ملايمت و نرمی، جامعه ای اخلاقی رقم خواهد خورد 
كه قلوب مردم نرم و هموار می گردد. كســی كه رقتّ، 
مهر و مدارا نداشته باشد، از انسانيت بهره ای نبرده و از 
نفوذ به قلوب مردم باز خواهد ماند. شــايان ذكر است 
جز در مواقعی كه چاره ای جز خشونت و تندی همراه 
با محبت و رحمت نباشد، همواره سفارش اسلام مبتنی 
بر رفق و مدارا بوده اســت. اميرمؤمنان)ع( در نامه ای 
به كارگزار خود چنين فرمود: »فاَسْــتعَِنْ باِللهِ عَلَی مَا 
ةَ بضِِغْثٍ مِــنَ اللِّينِ، وَ ارْفقُْ مَا  ــدَّ كَ، وَ اخْلِطِ الشِّ أهََمَّ
ةِ حِينَ لَا تغُْنيِ عَنْكَ إلِاَّ  دَّ فْقُ أرَْفقََ وَ اعْتزَِمْ باِلشِّ كَانَ الرِّ
ةُ«؛32 »در هرچه بر تو مهم آيد از خداوند كمك  ــدَّ الشِّ
بخواه، و سخت گيری را با آميزه ای از نرمی درهم آميز، 
آنجا كه نرمی و مدارا بهتر اســت نرمش داشته باش، 
و جايی كه جز خشــونت به كار نيايد خشونت كن«. 
ايشان در نامه ای به محمد بن ابی بكر به رفق سفارش 
می نمايد كه شايسته است سرمشق جامعه اخلاقی قرار 
گيرد: »فاَخْفِضْ لهَُمْ جَناَحَــكَ، وَ ألَنِْ لهَُمْ جَانبِكََ، وَ 
ابسُْــطْ لهَُمْ وَجْهَكَ«؛33 »بالهای محبت و حمايتت را 
برای آنها بگســتران و در برابــر همه متواضع باش، و 

چهره خويش را برای آنها گشاده دار«.
مســلّم اســت هر راهی كه ســخت گيری، صعوبت و 
خشونت داشــته باشد، به هدف و ســر منزل مقصود 
نمی رســد. هدايت يكی از بارزتريــن اهداف جامعه 
اسلامی اســت كه با خشونت، غلظت و تنبيه به دست 
نمی آيد. اميرمؤمنان)ع( در سفارش خود به ابن عباس 
فرمود: »سَــعِ النَّاسَ بوَِجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ 

31. مشكاة الأنوار، ص177.
32. نهج البلاغه، ص421.

33. همان، ص383.

يْطَان «؛34 »با چهره ای  َّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّ إيَِّاكَ وَ الغَْضَبَ فإَِن
باز با مردم روبه رو شــو، و مجلست را برای خاص و 
عام گشــاده دار و در حكم و داوری همه را يكســان 
بنگر. از خشــم و غضب برحذر باش؛ چرا كه يكی از 

سبك مغزی های شيطانی است«.
4( کارکرد و پیامد رفق

پــس از آنكه ضــرورت رفق در آموزه هــای ثقلين 
مشخص گرديد، شايسته است به بيان كاركرد و پيامد 

آن پرداخته شود كه به برخی از آن اشاره می گردد:
الف( افزايش روزی و بركت: نخســتين ثمره رفق، آن 
است كه رفق موجب ازدياد روزی و بركت می شود كه 
در صورت تحريم آن، محروم شــدن از خير و بركت 
را بــه دنبال خواهد داشــت،35 چنانچه در حديثی از 
ياَدَةَ وَ البْرََكَةَ  فْقِ الزِّ معصوم)ع( آمده اســت: »إنَِّ فيِ الرِّ
فْــقَ يحُْرَمِ الخَْيْرَ«؛36 »در مدارا، فزونی  وَ مَنْ يحُْرَمِ الرِّ
و بركت اســت و هركه از مدارا محروم باشد، از خير، 
اميرمؤمنان)ع( در  محروم گشــته اســت«. همچنين 
سفارش به والی مصر، قيس بن ســعد فرمود: »وَ ارْفقُْ 
فْقَ يمُْن«؛37 »با همگان چه  ــةِ وَ العَْامَّةِ فإَِنَّ الرِّ باِلخَْاصَّ
خواص و چه عوام، از سر مدارا و ملايمت رفتار كن؛ 

زيرا مدارا و ملايمت، مايه يمن و بركت است«.
ب( كليد درســتی: دومين كاركرد رفق، كليد درستی و 
وَابِ وَ شِيمَةُ  فْقُ مِفْتاَحُ الصَّ روش خردمندان است: »الرِّ
ذَوِي الْأَلبْاَب «؛38 »ملايمت و مهربانی، كليد درستی و 

خوی خردمندان می باشد«.
ج( آسان شدن سختی: آســان شدن سختيها و هموار 
شدن اسباب ســختيها از ثمرات ديگر رفق می باشد: 
عابَ وَ يسَُــهِّلُ شَديدَ الَاسْبابِ«؛39  ــرُ الصِّ فْقُ ييُسَِّ »الَرِّ
»مدارا ســختيها را آســان می كند و اسباب را هموار 
می سازد«. همچنين امام در جای ديگری فرمود: »مَنِ 

34. همان، ص469.
35. »آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فريقين«، ص45.
36. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج4، ص362؛ الكافی، ج2، ص119.

37. الغارات، ج1، ص127.
38. عيون الحكم و المواعظ، ص52.

39. غرر الحكم، ص90.
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يد«:40 »هركه نرم خويی  ــدِ فْقَ لَانَ لهَُ الشَّ اسْتعَْمَلَ الرِّ
را به كار بندد هر ســختی بــر او نرم گردد«. كاهش 
مخالفتهای اجتماعی و ايجاد تحول و ســير به اهداف 
عَابُ «؛41  فْقِ تهَُونُ الصِّ با رفق امكان پذير می شود: »باِلرِّ
»با رفق و مدارا، سختيها آســان می شود«. بنابراين 
از ثمرات رفق، آسان شــدن ســختيها می باشــد كه 
اميرمؤمنــان)ع( در جای ديگری نيز به آن اشــاره 
فْق«؛42 »بسا  فرموده است: »كَمْ مِنْ صَعْبٍ تسََهَّلَ باِلرِّ

سختی كه با مدارا آسان می شود«.
د( موفقيت: ثمره ديگر رفق، توفيق يافتن در برنامه ها 
فْقِ وُفـِّـقَ «؛43 »هركه با  می باشــد: »مَنْ عَامَــلَ باِلرِّ

ملايمت عمل كند، موفق گردد«.
هـ( سلامتی دين و دنيا: پيامد ديگر رفق، سالم ماندن 
نيْاَ فيِ مُدَارَاةِ  ينِ وَ الدُّ دين و دنيا می باشد: »سَلَامَةُ الدِّ
النَّاس «؛44 »ســلامت دين و دنيــا، در مدارا كردن با 

مردم است«.
و( نيل به حكمت: مدارا نمون با كسی كه چاره ای جز 
مدارا با او نيست، از ملزومات حكمت برشمرده شده 
اســت: »ليَْسَ الحَْكِيمُ مَنْ لمَْ يدَُارِ مَنْ لَا يجَِدُ بدُّاً مِنْ 
مُدَارَاتهِ «؛45 »حكيم نيست آن كه مدارا نكند با كسی 

كه چاره ای جز مدارا با او ندارد«.
ز( كاهش مخالفت: رفق ورزی نه تنها در امور عادی، 
حتی در رابطه با مخالفان نيز كارســاز بوده و باعث 
كاهش اختلاف می گردد و مؤيد كلام، فرمايشــی از 
فْقُ يفَُلُّ حَدَّ ]يقل جد[  اميرمؤمنان)ع( می باشــد: »الرِّ
المُْخَالفََة«؛46 »نرمی، به سختی مخالفت رخنه می كند. 

از سختی مخالفت می كاهد«.
رفق ورزی در پيشــبرد اهداف و دستيابی به آرزوها، 
مؤثرتر از كارها و روشهای ديگر است. بنابراين بايد 
در انجــام كارها، بيش از هــر مقوله ديگری، رفق و 

40. همان، ص613.

41. همان، ص244.
42. همان.

43. همان، ص582.
44. عيون الحكم و المواعظ، ص285.

45. تحف العقول، ج1، ص218.
46. غرر الحكم، ص815.

مدارا را به كار بست.

رفق ورزی در ســیره نبوی و کاربست آن در 
حکومت علوی

پس از آنكه اهميت، ضــرورت و پيامد رفق و مدارا 
در آموزه هــای ثقلين بيان گرديــد، اكنون به بيان آن 
در ســيره نبوی و حكومت علوی پرداخته می شود. 
سياســت و ســيره اميرمؤمنان)ع( جز تبلور تفكر و 
دســتورات رســول الله)ص( نبوده و ادامه دهنده راه 
ايشان می باشد. اين مطلب در سفارش امام صادق)ع( 
به عمار بن ابی احوص كه راه و رســم پيامبر)ص( را 
ترسيم می نمايد، متبلور اســت: »فلََا تخَْرَقوُا بهِِمْ أَ مَا 
فِ وَ العَْسْفِ وَ  ــيْ عَلِمْتَ أنََّ إمَِارَةَ بنَيِ أمَُيَّةَ كَانتَ  باِلسَّ
ُّفِ وَ الوَْقاَرِ وَ التَّقِيَّةِ  فْقِ وَ التَّأَل الجَْــوْرِ وَ أنََّ إمَِارَتنَاَ باِلرِّ
بوُا النَّاسَ فيِ  وَ حُسْنِ الخُْلْطَةِ وَ الوَْرَعِ وَ الِاجْتهَِادِ فرََغِّ
دِينكُِمْ وَ فيِمَا أنَتْمُْ فيِهِ«47»بر مردم فشار نياوريد. آيا 
نمی دانــی كه حكومتداری و روش اداره امور بنی اميه 
به زور شمشير و فشار و ستم بود، ولي حكومتداری 
و روش اداره امور ما به نرمی، مهربانی، متانت، تقيه، 
حسن معاشرت، پاكدامنی و كوشش است؟ پس كاری 
كنيد كه مردم به دين شــما و مسلكی كه داريد رغبت 

پيدا كنند«.
1( رفق و مدارا با محاربان

جنگ و نبرد مســئله ای است كه در موارد ضرورت، 
اجتناب ناپذير اســت. اين موضــوع برای برخی اين 
فرصت را فراهم می آورد كه با شروع جنگ و مسلح 
شــدن طرف مقابل، رفتاری خلاف انسانيت را برای 
خويش جايز بدانند و به هر اقدامی دســت يازند. اما 
در سيره رســول الله)ص( و حكومت اميرمؤمنان)ع( 
جنــگ و مقاتله اين امر را فراهم نمی آورد و به رفتار 
همراه با رفق و مدارا تأكيد شده است. اينك به برخی 

از اين موارد اشاره می شود:
الف( سفارش به رفق حين گسيل به جنگ

يكی از مــواردی كه رســول الله)ص( در آن از رفق 

47. الخصال، ج2، ص354.
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و مدارا اســتفاده نموده، رفتار با دشمنان و محاربان 
خود بوده اســت. زمانی كه رسول الله)ص( لشكری را 
عازم ســريه ای می نمود، فرمانده لشكر را كنار خود 
و ســپاه را در مقابل فرمانده قــرار داده و می فرمود: 
»لَا تغَْدِرُوا وَ لَا تغَُلُّــوا وَ لَا تمَُثِّلُوا ولا تقتلوا الولدان 
ولا أصحاب الصوامع ولا تقتلــوا وليدا ولا امرأة ولا 
وا إلِيَْهَا وَ لَا  شــيخا48 وَ لَا تقَْطَعُوا شَجَرَةً إلِاَّ أنَْ تضُْطَرُّ
تقَْتلُُوا شَيْخاً فاَنيِاً وَ لَا صَبيِاًّ وَ لَا امْرَأةًَ وَ أيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ 
أدَْنیَ المُْسْلِمِينَ وَ أفَْضَلِهِمْ نظََرَ إلِیَ أحََدٍ مِنَ المُْشْرِكِينَ 
فهَُوَ جَارٌ حَتَّی يسَْمَعَ كَلامَ اللهِ فإَِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللهِ عَزَّ وَ 
جَلَّ فإَِنْ تبَعَِكُمْ فأََخُوكُمْ فيِ دِينكُِمْ وَ إنِْ أبَیَ فاَسْتعَِينوُا 
باِللهِ عَلَيْهِ وَ أبَلِْغُوهُ مَأْمَنهَُ«؛49 »پيمان خود را نشكنيد، 
در غنايم جنگی خيانت نكنيد، گوش و بينی كسی را 
نبريد، فرزندان، اصحــاب صومعه ها، پيران فرتوت و 
زنان را به قتل نرسانيد، درختان دشمن را قطع نكنيد، 
مگر آنكه ناچار شــويد. پيــران و كودكان و زنان را 
نكشــيد. هر مسلمانی، چه بی نام و نشان باشد و يا با 
نام و نشــان باشد، اگر به يك تن از افراد دشمن نظر 
حمايت بدوزد، چه آن دشــمن درين لشكر باشد و يا 
پيشاپيش صفوف، خون آن دشمن در حمايت  اين مرد 
مسلمان محترم خواهد بود، تا آن هنگام كه با مسلمين 
بجوشد و سخن خدا را بشنود. اگر بعد از شنيدن كلام 
خدا، از دين شما پيروی كرد، برادر دينی شما خواهد 
بود. و اگر امتناع كرد، از خدا ياری بجوييد و او را به 

محل امن او بازگردانيد«.
اين رفتار رســول الله)ص(، قابل تطبيق در حكومت 
اميرمؤمنان)ع( می باشد. مدارا با مردمی كه در جامعه 
زندگی می كردند، ســيره مستمر ايشان بوده است. در 
مواردی كه افراد دســت به شمشــير برده و به جنگ 
متوسل می شــدند، با توجه به اينكه جنگ در ديدگاه 
وَاءِ الكَْي «50 بوده،  ايشان مطابق مثل معروف »آخِرُ الدَّ
همچنان شاهد رفتاری مرافقانه با محاربان می باشيم. 

48. مجمع الزوائد، ج5، ص316.
49. عمدة القاری، ج14، ص261؛ المحاسن، ج2، ص355.

50. مجمع الأمثال، ج1، ص304.

ايشــان در سفارشــی به لشــكريان خويش قبل از 
رويارويی با دشــمن فرمود: »با آنان جنگ نكنيد تا 
آنها جنــگ را آغاز كنند؛ زيرا دارای حجت و برهان 
هستيد. پس از اتمام جنگ فراريان را نكشيد، ناتوانها 
را ضربه نزنيد، مجروحين را به قتل نرســانيد، زنان 
را بــا اذيت و آزار به هيجان نياوريد ولو به شــما و 
اميران شما دشنام دهند. در عصر پيامبر، زنان مشرك 
كه زبان به بدگويی می گشــودند، از آزار و اذيت آنان 
منع شــده بوديم«.51 فرهنگ مدارا با دشــمن منوط 
به اين ســفارش پس از پيروزی نمی باشد، بلكه در 
گفتار نيز نمود دارد. هنگامی كه اميرمؤمنان)ع( شاهد 
دشنام دادن اصحاب خويش به اصحاب معاويه بود، 
از اين كار منع نمــود و فرمود: »من خوش ندارم كه 
دشنام دهنده باشــيد. به جای دشنام چنين گوييد كه 
پروردگارا! خون ما و آنها را حفظ كن. ميان ما و آنها 
اصــلاح كن، آنان را از گمراهی هدايت كن تا حق را 

بشناسند و به آن بازگردند«.52
ب( رفق و مدارا قبل از جنگ و هنگام اتمام حجت

نمونه ديگــر رفق با محاربان، پس از ســفارش در 
گســيل لشكر، مربوط به قبل از جنگ و اتمام حجت 
نمودن با طرف مقابل می باشد. رسول الله)ص( قبل از 
آغاز جنگ بدر، عمر بن خطاب را نزد قريش فرستاد، 
تا مشركان را از جنگ برحذر داشته و به صلح دعوت 
نمايد. حكيم بن حزام از مشــركان گفت: ]حضرت[ 
محمد پيشنهادی منصفانه اعلام كرده و لازم است آن 
را بپذيريد، به خدا قســم بعد از اين پيشنهاد منصفانه 
كه او كرد، اگر شــما بجنگيد، بر وی پيروز نخواهيد 
شــد. اما ابوجهل بر جنگ كــردن تأكيد و تحريص 

می نمود.53
را در حكومــت  رفتــار رســول الله)ص(  مشــابه 
اميرمؤمنان)ع( شــاهد هستيم. ايشــان قبل از آغاز 
جنگ از هيچ تلاشــی مضايقه ننمــوده و با اندرز و 

51. نهج البلاغه، ص373.
52. همان، ص323.

53. المغازی، ج1، ص61.
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خطابه، ســعی در بازگرداندن گروه مقابل داشت. از 
جمله اين موارد رفتار با خوارج می باشــد. ايشــان 
زمانی به سمت آنان لشكركشــی نمود كه به اعمالی 
نظير تصرف نمودن راهها، ريخته شــدن خونها، كشته 
شــدن عبدالله بن خباّب و حلال دانســتن خون اهل 
ذمه دســت يازيدند.54 خوارج به غارت حيوانات و 
امــوال ادامه می دادند، تا به نهروان رســيدند. پس از 
رويارويی، اميرمؤمنان)ع( چند روزی خويشتن داری 
كرد و آنان را موعظه و به حق دعوت نمود و با گسيل 
سفيران بسياری نزد خوارج نظير صعصعه بن صوحان، 
قيس بن ســعد، عبدالله بن عباس، براء بن عازب كه 
ســه روز با خوارج بود و حــارث بن مره عبدی كه 
به دست خوارج كشته شــد،55 سعی در هدايت آنان 
داشت. از جمله احتجاج عبدالله  بن  عباس كه موجب 
دست كشــيدن 20  هزار نفر از عقيده خوارج و باقی 
ماندن چهار هزار نفر گرديد.56 همچنين امان خواستن 
هشــت هزار نفر،57 نشــان از رفق و مدارا با اتمام 
حجت می باشــد. نكته حائز اهميت آنكه شمار ياران 
اميرمؤمنان)ع( هنگام رويارويی با خوارج كم گزارش 
شده اســت58 كه بيانگر هدف ايشان مبنی بر گفتگو 
و دعوت به حق می باشــد. بعد از آنكه رفق و مدارا 
كارســاز نبود، پس از آغاز جنگ از طرف خوارج، 
سپاه اميرمؤمنان)ع( اقدام به مقابله و جنگ نمودند.59 
بنابراين فرســتادن نماينده به ســمت دشمن پيش از 
شــروع جنگ، از جمله موارد رفق و مدارا می باشد 
كه در سيره نبوی و حكومت علوی مشاهده می شود.

ج( رفق و مدارا حين جنگ
پس از آنكه سفارشــهايی مبنی بر رفق حين گسيل 
به جنگ و ارســال نمايندگان برای ارشاد و موعظه 
كارســاز نبود، نوبــت به جنگ و نبرد می رســد كه 

54. المستدرك علی الصحيحين، ج2، ص153.
55. تاريخ بغداد، ج1، ص189.

56. مجمع الزوائد، ج6، ص241.
57. الفتوح، ج4، ص270.
58. الثقات، ج2، ص296.
59. الكافی، ج5، ص38.

همچنان نيز شــاهد رفق در رفتار رســول الله)ص( و 
اميرمؤمنان)ع( می باشيم. در جنگ بدر كبری، حباب 
بن منذر پيشنهاد پر كردن چاههای آن منطقه و ايجاد 
حوضی برای اســتفاده از آب را مطرح كرد، تا از آن 
استفاده نمايند و قريش محروم باشند. البته بدان معنا 
نيســت كه آب برای دشمن بسته شده باشد، بلكه اين 
رفتار عملی پيش دســتانه بوده تا از تسلط دشمن بر 
آب و بســتن آن جلوگيری نمايند. هنگامی كه مردم 
فرود آمدند و گروهی از قريشيان از جمله حكيم بن 
حزام به حوض نزديك رسول الله)ص( آمدند، ايشان 
فرمود: آنان را رها كنيد. هركه از آنان آب نوشيد، آن 
روز كشته شــد، مگر حكيم بن حزام كه كشته نشد و 
پس از آن مسلمان شد و در اين راه ثابت قدم بود.60 
اين گزاره بيانگر اين است كه قريشيان از آب استفاده 

نمودند و منعی از طرف سپاه اسلام صورت نگرفت.
در ســيره اميرمؤمنان)ع( هنگامی كه ياران ايشان به 
صفين رســيدند، ابواعور سُلَمی به همراه تيراندازان و 
نيزه داران اهل شام راه رسيدن به فرات را بسته بودند، تا 
با اين كار امام را به تسليم وادار كنند. اميرمؤمنان)ع(، 
صعصعه بن صوحان را نزد معاويه فرســتاد تا با اتمام 
حجت با شــاميان، آنان را از ايجاد مانع برای رسيدن 
به فرات منع كند. اما وليد بن عقبه بيان كرد كه عثمان 
را از آب باز داشتند و لب تشنه درگذشت، همان گونه 
از آب منع شوند تا از دنيا روند. سپاه اميرمؤمنان)ع( 
با شــاميان جنگيدند و آنــان را از آب دور نمودند. 
اصحاب رفتاری همچون رفتار شــاميان را در پيش 
گرفتند، اما اميرمؤمنان)ع( پيكی به آنان فرســتاد و 
فرمود: »به قدر حاجت از آب برگيريد و اجازه دهيد 
كه ايشــان هم برگيرند«.61 احتمال تكرار رفتار اهل 
بود  اميرمؤمنان)ع( موضوعی  شام توسط ســپاهيان 
كه از نظر معاويه دور نمانده بود، به همين ســبب اين 
موضوع را با عمرو بن عاص در ميان گذاشــت. اما 
عمرو بن عاص با رد اين تفكر گفت: »اين مرد برای 

60. السيرة النبوية، ج2، ص453.
61. تاريخ الأمم و الملوك، ج2، ص569.
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كاری جز اين آمده است«. ســپس معاويه پيكی نزد 
اميرمؤمنان)ع( فرستاد و درخواست ورود به شريعه و 
استفاده از آب را داشت، اميرمؤمنان)ع( به درخواست 

ايشان پاسخ مثبت داد.62
د( رفق و مدارا پس از اتمام جنگ

نمونه ديگر رفتــار با محارب، پــس از اتمام جنگ 
می باشــد. هنگامی كه نزاع و درگيری پايان می يابد، 
لشكر اسلام فاتح و پيروز ميدان نبرد، رفتاری همراه با 
رفق با طــرف مقابل دارد كه به ذكر دو مورد پرداخته 

می شود:
اول: پس از آنكه رسول الله)ص( به نبوت مبعوث شد، 
اشــراف و رجال قريش مخالفت خود را ابراز كرده و 
هر اندازه كه رســول الله)ص( در كار خويش پيشرفت 
می نمود، آنان نيز مخالفت خود را بيشــتر می كردند و 
آزار را بر رسول الله)ص( و مسلمانان افزايش می دادند. 
ســران قريش از اعمالی نظير ناســزا، تهديد و تحقير 
و شــكنجه هايی با اســتفاده از آهن گداخته و شلاق 
ســعی در اذيت مسلمانان داشــتند. ابتدا برای رهايی 
از اين شــكنجه ها، مسلمانان به حبشه مهاجرت كردند 
و پس از آنكه قريش تصميم بر قتل رســول الله)ص( 
گرفتند و ايشان از طريق وحی آگاه گرديد، دستور به 
هجرت از مكه به مدينه را صادر نمود. پس از گذشت 
ســاليانی كه قريش از تحميل جنگ و سريه مضايقه 
نكردند و پيمــان صلح حديبيه را نيــز نقض كردند، 
رسول الله)ص( تصميم بر فتح مكه گرفت و با لشكری 
عازم آن سرزمين شد. در روز فتح بتهای كعبه شكسته، 
نقاشــيهای داخل كعبه محو و بر بام كعبه توسط بلال 
اذان گفته شد. اين واقعه ســران قريش را  به سبب از 
دست رفتن مقام و منزلتشان دچار حيرت و اضطراب 
كرده بود و نگــران از انتقام جويی بودند. مســلمانان 
به ســبب اين پيروزی دچار شعف شده و به فكر انتقام 
افتادند. پرچم ســپاه اسلام به دست سعد بن عباده بود 
كه هنگام عبور از كنار ابوســفيان بــه او گفت: »اليْوَْمَ 
يوَْمُ المَْلْحَمَةِ. اليْوَْمَ تسُْتحََلُّ الحُْرْمَة«؛ »امروز روز نبرد 

62. مروج الذهب، ج2، ص377.

اســت، امروز جان و مال شما حلال شمرده می شود«. 
ابوســفيان از اين كلام تهديد قريش را برداشت كرد، 
هنگامی كه رسول الله)ص( از كنار او عبور كرد، با نقل 
سخن سعد ندا داد: »يا رسول الله! أمرت بقتل قومك؟«؛ 
»ای رسول خدا! به كشــتار قبيله خود امر می كنی؟« 
رســول الله)ص( در پاسخ او فرمود: »يا اباسفيان كذب 
سعد اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا«؛ »ای 
ابوسفيان! سعد دروغ می گويد. امروز، روز مهربانی و 
ترحم است. امروز خداوند قريش را عزت داد«.63 پس 
از طواف كعبه در چهارچوب در ايستاد و فرمود: »ماذا 
تقولــون ماذا تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا. فقال 
ســهيل بن عمرو: نقول خيرا و نظــن خيرا أخ كريم و 
ابــن أخ كريم و قد قدرت. فقــال: أقول كما قال أخي 
يوسف لا تثريب عليكم اليوم. و في لفظ فإني أقول كما 
قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و 
هو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء«؛64 »ای مردم 
مكه! چه می گوييد و چه گمان داريد؟ گفتند: ما گمان 
نيكی داريم و خوبی را می گوييم. سهيل بن عمرو گفت: 
برادری كريم و فرزند برادری كريم هستی، اينك بر ما 
دست يافته ای. فرمود: من همان سخنی را می گويم كه 
برادرم يوســف)ع( هنگام ملاقات برادران خود گفت: 
امروز سرزنشــی برای شما نيســت. خداوند شما را 
می آمرزد و او مهربان ترين مهربانان اســت. برويد كه 
شما آزاد هستيد«. با اين فرمان رسول الله)ص( به جای 
اينكه مقابله به مثــل صورت گيرد، فرمان عفو عمومی 
صادر شد، به گونه ای كه تعبير »فخرجوا فكأنما نشروا 
من القبور فدخلوا في الإســلام«؛ »همانند برانگيخته 
شدن از قبرها وارد اسلام شــدند« را در اين مورد به 

كار برده اند.
در روز فتح مكه، با وجــود اينكه قدرت انتقام وجود 
داشت، تا قريش را به خاطر كارهای خلافی كه از آنان 
سر زده بود، به سزای اعمالشان برسانند، اما پيامبر)ص( 
آنان را عفو نموده و بخشيد و از كيفرشان چشم پوشی 

63. السيرة الحلبية، ج3، ص118.
64. همان، ج3، ص141.
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كرد. اين رفتار انســانی، از طرفــی قريش را مديون 
پيامبر)ص( كــرد و از طرف ديگر باعث ايجاد علاقه 
شــديد مسلمانان نسبت به ايشــان شد. اين بخشش 

نشانه فضيلت اخلاقی رسول خاتم)ص( می باشد.
مطابق اين رفتار را در حكومت اميرمؤمنان)ع( شاهد 
هســتيم. پس از جنگ جمل هنگامی كه نوبت تقسيم 
غنايم شد، اميرمؤمنان)ع( آنان را از اسير كردن زنان و 
كودكان بازداشت كه با مخالفت عده ای همراه، و باطن 
اين گروه عيان شــد و به ســبب عدم آگاهی و جهل 
نسبت به احكام برآشفتند. اميرمؤمنان)ع( با سپاهيان 
خود نزد آنــان آمد، همگی در مقابل او ايســتادند. 
اميرمؤمنان پرســيد: چه چيز شما را خشمگين كرده 
است؟ گفتند: نخستين چيزی كه خشم ما را برانگيخت 
اين بود كه پس از جنــگ، غنايم آنان را بر ما مباح 
كردی و از اسارت زنان و فرزندان بازداشتی. چگونه 
امــوال را حلال و فرزندان و زنــان را حرام كردی؟ 
اميرمؤمنان)ع( فرمود: اموالشان را به جای اموالی كه 
از بيت المال بصره غارت كرده بودند، حلال كردم. اما 
زنان و فرزندان با ما جنگ نكرده اند، مسلمان هستند 
و مرتد نشــده اند، تا كسی كفر نورزيده نمی توان او را 
به بندگی و بردگی گرفت. ... آنان خجالت كشــيده و 

شرمنده شدند.65
دوم: در جريــان امــان دادن اهل مكــه، عباس و 
ابوســفيان به همراه حكيم بن حزام و بدُِيل بن ورقاء 
هنگام عبور رسول الله)ص( از منطقه ظهران به ايشان 
گفتند: ای رســول خدا! مردم را به امان دعوت كن. 
رسول الله)ص( فرمود: هركس از جنگ دست كشد و 
درب منزل خويش را ببندد، در امان است. ابوسفيان 
و حكيم گفتند: ما را برای اين اعلان امان مبعوث كن. 
رسول الله)ص( فرمود: برويد و اعلام نماييد كه هركس 
در منزل ابوسفيان بالای مكه و منزل حكيم پايين مكه 

باشد و از جنگ دست كشد، در امان است.66
مشابه رفق رسول الله)ص( را در حكومت اميرمؤمنان)ع( 

65. الفرق بين الفرق، ص82.
66. السنن الكبری، ج9، ص120.

پس از اتمام جنگ جمل مشاهده می نماييم. هنگامی 
كه پرچم امان را توســط ابوايوب برافراشته و فرمود: 
هركس زير اين پرچم آيد و اقدام به كشتن و تعرض 
به كسی نكرده باشــد، در امان است. هركس از اين 
جماعت خارج شود و به كوفه يا مدائن رود، در امان 
می باشد.67 پس از جنگ نهروان نيز آنچه در اردوگاه 
خــوارج اعم از ابزار جنگی و مركبها بود، تصاحب و 
ميان سپاهيان تقسيم كرد و اموال، كنيزان و بردگان را 
به وارثان آنان واگذار نمود.68 همچنين دستور داد تا 
40 نفــر مجروح خوارج كه در باغهای كوفه بر زمين 
افتاده بودند، مداوا شوند و سپس فرمود: »ألحقوا بأيّ 
البلاد شــئتم«؛ »به هر سرزمينی كه می خواهيد ملحق 

شويد«.69
اميرمؤمنان)ع( دشــمن را تا زمانی دشمن می دانست 
كه شمشــيرش را برای نبرد آماده كرده بود. ايشــان 
هرگز با زن، يا مردی كه پشت به ميدان نبرد كرده، يا 
مجروحی كه از ادامه نبرد ناتوان شده، و يا رزمنده ای 
كه زندگی خويش را از دســت داده بود، به دشمنی و 
ستيز نپرداخت. چه بســا در آن روز گذشته او را به 
يــاد می آورد و بر مزارش درنــگ می نمود تا بر وی 
بگريد، ســوگواری نمايد و نماز بگزارد.70 همان گونه 

كه با طلحه و زبير چنين رفتار كرد.71
2( رفق و مدارا با باغیان و پیمان شکنان

گــروه ديگــری كه پــس از محاربان قــرار دارند، 
افرادی هســتند كه در جامعه بغی و سركشــی نموده 
و همانند محاربان، با رفتار رفق آميز رســول الله)ص( 
و اميرمؤمنان)ع( مواجه شــدند. پــس از جنگ بدر 
يهوديان بنی نضير پيمان شكنی نموده و رسول الله)ص( 
با اطلاع از اين موضــوع و با هدف كمك گرفتن از 
بنی نضير بــرای پرداخت ديه دو نفر از قبيله بنی عامر 
كه توســط عمرو بن اميه به قتل رسيده بودند، راهی 

67. الكامل، ج3، ص345.
68. تاريخ الأمم و الملوك، ج4، ص66.

69. أنساب الأشراف، ج2، ص486.
70. عبقرية الإمام علي، صص23و24.

71. فروغ ولايت، ص452.
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قلعه های آنان شد. هنگامی كه رسول الله)ص( در حال 
استراحت بود، يهوديان تصميم گرفتند تا از بام سنگی 
بر روی رســول الله)ص( انداخته و ايشــان را به قتل 
رسانند. اما رسول الله)ص( از طريق وحی از اين توطئه 
آگاه شد و با بازگشت به مدينه، سپاهی را تجهيز نموده 
و راهی جنگ با آنان شد. شش روز قلعه محاصره و 
در نهايت تصميم بر آن شد، تا اموال منقول را با خود 
حمل نمايند، به گونه ای كــه حتی درب منازل را نيز 

همراه خود بردند.72
مطابق اين رفتار در سيره اميرمؤمنان)ع( وجود دارد، 
آن هنگام كه پس از شكســت و فراری دادن اصحاب 
جمل، اموال را پس از دليل و شــاهد آوردن مالكيت 
بــه آنان بازگرداند و هركس كه دليلی نداشــت، او را 

سوگند می داد و پس از آن بازمی گرداند.73
3( رفق و مدارا با امتناع کنندگان از بیعت

نمونه ديگر، رفتار با افرادی اســت كه از بيعت روی 
تافتند. قبيلــه ای نصرانی كه رئيس آن عدی بن حاتم 
طائی بود، تا پس از فتح مكه مســلمان نشده بودند. 
گروهی برای نشر اســلام به آنجا عازم شدند، عدی 
با شــنيدن اين خبر فرار نمود. اسيران كه در ميان آن 
دختر حاتم طائی به نام سفانه بود را به مدينه آوردند 
و در خانه ای كه نزديك مسجد بود، نگهداری نمودند. 
روزی رسول الله)ص( از آن  منطقه عبور كرد و آن دختر 
گفت: ای پيامبر خدا! پدرم از دنيا رفته و سرپرست من 
غايب است، بر من منت گذار كه خدا بر تو منت دهد. 
رسول الله)ص( از سرپرست او پرسيد و در پاسخ گفت: 
عدی بن حاتم. رسول الله فرمودند: همان كه از خدا و 
رسول خدا گريزان است؟ روز ديگر اميرمؤمنان)ع( به 
وی اشاره نمود تا ســخن گويد، مجدد همان سخنان 
را تكرار كرد. رســول الله)ص( فرمــود: تا معتمدی از 
قــوم خود نيافتی در رفتن عجله نكن. كاروانی از بلیّ 
آمد تا با آن به شــام نزد عدی بازگردد. ســفانه نزد 
رســول الله)ص( رفت تا خبر از عزيمت خويش دهد، 

72. السيرة النبوية، ج3، ص683.
73. تهذيب الأحكام، ج6، ص155.

حضرت به او جامه، مركب و خرجی داد، تا روانه شام 
شود.74 بنابر نقلی اسلام آورد.75

نمونه مشــابه نيز در حكومت علــوی وجود دارد. به 
خلافت رســيدن اميرمؤمنان)ع( با اقبال عمومی مردم 
روبه رو شــد، امــا در اين ميان افــرادی بودند كه از 
بيعت با اميرمؤمنان)ع( ســرباز زدند. روزی عمار به 
اميرمؤمنان)ع( عرضه داشــت: تعدادی از معروفان و 
نامداران شــامل اسامه بن زيد، عبدالله بن عمر، محمد 
بن مســلمه، حســان بن ثابت و كعب بــن مالك از 
بيعت اســتنكاف نموده اند، اگر مصلحت می دانيد آنان 
را فرا بخوانيم تا ماننــد مهاجران و انصار بيعت كنند. 
اميرمؤمنان)ع( فرمود: ای عمار! كسی كه به ما رغبتی 
ندارد و ما را به او حاجتی نيست، ديدار او چه نياز و 
وجوبی دارد؟76 ســعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمر 
نيز از افراد متخلف از بيعت به شــمار می آيند كه پس 
از بيعت مردم، عبدالله بــن عمر را نزد اميرمؤمنان)ع( 
آوردند، در آن هنگام مالك اشــتر تصميم بر قتل او 
گرفت، اما اميرمؤمنان)ع( فرمود: »دَعُوهُ أنَاَ كَفِيلُهُ«؛77 
»او را رها كنيد، من او را كفايت می كنم«. با توجه به 
دو نمونه مذكور، مشــخص گرديد افرادی كه از بيعت 
و پذيرفتــن حكومت روی تافتنــد، با رفق و مدارای 
رسول الله)ص( و اميرمؤمنان)ع( مواجه شدند كه نشان 

از رعايت و اجرای آن در تمامی زمانها می باشد.
4( رفق و مدارا با مخالفان

پس از محاربان و پيمان شكنان، اكنون نوبت به مخالفان 
می رســد كه از جمله آنان می توان به خوارج اشــاره 
نمــود. خوارج، گروهی از لشــكريان اميرمؤمنان)ع( 
بــوده و در جنگ صفين و ماجــرای حكميت اعلام 
حضور نمودند كه دارای تعصبــات قومی و قبيله ای، 
خصائص جاهلی و منافع شــخصی بودند و از اسلام 
چيزی جز شعار نداشتند، و به همراه بخش ديگری از 

74. أسد الغابة، ج6، ص143.
75. الإصابة، ج8، ص180.
76. الفتوح، ج2، ص441.

77. تاريخ ابن خلدون، ج2، ص151.
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سپاه اميرمؤمنان)ع( عده كثيری را تشكيل داده بودند. 
هرچند افراد و يارانی بودند كه اميرمؤمنان)ع( را امام 
»مفترض الطاعة« می دانســتند، از دســتورات ايشان 
پيروی و از دين و مذهب دفاع می كردند، اما در مقابل 
گروه نخســت به ســبب قلّت افراد، محلی از اعراب 
نداشتند. آنچه در تاريخ مســلّم است ظهور خوارج 
در حكومت اميرمؤمنــان)ع( و پس از جنگ صفين 
است، اما از آنجا كه هر تفكری دارای سابقه و عقبه ای 
می باشــد، و از طرفی نيز بررسی تاريخ نشان می دهد 
كه اين حزب مخالف و معاند در زمان رسول الله)ص( 
نيز حضور داشــته  و با ايشان به مخالفت پرداخته اند، 

برای اين مطلب به ذكر دو گزاره پرداخته می شود:
اول: پس از جنگ حنين، هنگامی كه رسول الله)ص( 
غنايم قبيله هوازن را در منطقه جعرانه تقسيم می نمود، 
مردی از قبيله بنی تميم به نام ذُوالخُْوَيْصِرَة معترض شد 
و گفت: عدالت را رعايت كن. رسول الله)ص( فرمود: 
اگر من عدالت را رعايت نكنم، چه كسی آن را رعايت 
خواهد كرد؟ عمر عصبانی شــد و گفت: يا رسول الله! 
اجازه دهيد تا گردن او را بزنم. رسول الله)ص( فرمود: 
او را رها كن. بــرای او يارانی خواهد بود كه نماز و 

روزه شما در برابر آنان ناچيز شمرده می شود.78
در حكومت اميرمؤمنان)ع( نافرمانيها و كارشكنيهای 
خوارج، به قدری واضح و روشن بوده كه معاويه نيز 
بدان اعتراف كرده است: »او در ميان خبيث ترين سپاه 
و پراكنده ترين نيروها بــود، در حالی كه من در بين 
فرمان بردارترين سپاه و كم اختلاف ترين آنها حضور 
داشــتم«.79 اين بيت از اميرمؤمنــان)ع( مؤيد كلام 
می باشد: »ولكني متی أبرمت أمرا/ منيت بخلف آراء 
الطغام«؛80 »هرگاه به انجــام كاری تصميم گرفتم با 
مخالفت مردمان بی ريشه روبه رو شدم«. با اين تفاسير 
در سيره اميرمؤمنان)ع( رفتاری مشابه رسول الله)ص( 
صورت گرفته است. روزی يكی از خوارج در ميانه 

78. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج3، ص56.
79. الإستيعاب، ج3، ص1422.

80. شرح نهج البلاغه، ج4، ص19.

خطبه اميرمؤمنان)ع( گفت: خدا او را بكشــد، چقدر 
فقيه اســت. اصحاب از جای برخاســتند تا وی را 
به قتل برســانند، اما اميرمؤمنان مانع شده و فرمود: 
َّمَا هُوَ سَبٌّ بسَِبٍّ أوَْ عَفْوٌ عَنْ ذَنبْ«؛81 »او را  »رُوَيْداً إنِ
واگذاريد، پاســخ ناسزاگويی ناسزاست، يا گذشت از 
گناه«.  همچنين اميرمؤمنان)ع( در برابر سخن خوارج 
كه می گفتند: تو كافر شــده ای يا كفر پيشه كرده ای، با 
نرمش برخورد می نمود و اين روش مســتمر ايشان 

بوده است.82
روش برخــورد اميرمؤمنــان)ع( با خــوارج، نمونه 
بارز تدبير، درايت، حكمت، رفق و مدارای انســانی 
و الهی می باشــد. اين رفتار هدفــی جز اصلاح و به 
راه بازگردانــدن خوارج نداشــت كه نشــانگر تعهد 
اميرمؤمنــان)ع( به حــدود الهی و هدايــت بندگان 
می باشد. اميرمؤمنان)ع( بعد از رفتار خوارج پس از 
حكميت فرمود: گروهی از ما كنــاره گرفتند. ما نيز 
تا با ما كاری نداشــتند كارشــان نداشتيم. تا آنكه به 
فســاد در زمين روی آوردند، كشتند و تباه كردند.83 
نمونه ديگر گفتگويی اســت كه ابوعيــزار طائی در 
مدائن با اســود بن يزيد و اســود بن قيس داشت و 
آن دو از كلام ابوعيــزار دريافتنــد كه عقيده خوارج 
دارد. وی را نزد اميرمؤمنان)ع( برده و شــرح ماوقع 
نمودند. اميرمؤمنان)ع( فرمــود: اينك با او چه بايد 
كرد؟ گفتند: او را به قتل برسان. فرمود: آيا كسی را به 
قتل رسانم كه بر من خروج نكرده است؟ سپس گفتند: 
او را حبس كن. فرمود: جرمی مرتكب نشده، تا او را 
حبس كنم، بنابراين رهايش كنيد.84 اين رفتار گواهی 
بر پايبندی به عقايد و اصول ارزشــمند اخلاقی است 
كه حاضر نبود از عدالت روی برگرداند و كسی را به 

ناحق مجازات نمايد.
دوم: در غزوه ذات الرقاع، رسول الله)ص( زير درختی 

81. مناقب آل ابي طالب)ع(، ج2، ص113.
82. مصادر نهج البلاغة، ج4، ص297.

83. الغارات، ج1، ص207.
84. تاريخ بغداد، ج14، ص369.
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در درّه توقف نمود كه با وقوع ســيلی، ميان ايشــان 
و اصحاب  فاصله ايجاد شــد. مشركی به نام غَوْرَث 
بن  حارث از فرصت اســتفاده كــرد و به قصد قتل 
رسول الله)ص( به ايشــان نزديك شد، شمشير كشيد 
و گفت: چه كســی تو را از من نجــات خواهد داد؟ 
رسول الله)ص( فرمود: پروردگار من و تو. جبرئيل آمد 
و او را بر زمين انداخت. در آن هنگام رسول الله)ص( 
شمشير او را برداشــت، بر سينه او نشست و فرمود: 
ای غورث! چه كسی تو را از من نجات خواهد داد؟ 
گفت: جود و كرم تو. پيامبــر)ص( او را رها نمود و 
از او درگذشت. غورث برخاست و می گفت: به خدا 

قسم تو از من بهتر و با كرامت تر هستی.85
مطابق اين رفتار در ســيره اميرمؤمنان)ع(، هنگامی 
است كه پس از نهروان، يكی از سران خوارج نسبت 
به اميرمؤمنان)ع( ابراز مخالفت علنی و با دوســتان 
خود مطرح كــرد كه از اميرمؤمنان)ع( جدا شــوند. 
مخبران اميرمؤمنان)ع( اين خبر را به گوش حضرت 
رســانيدند و پيشنهاد دستگيری و قتل او را دادند. اما 
اميرمؤمنان)ع( فرمود: اگر بخواهيم تمام كســانی را 
كــه در مظان اتهام اقدام عليه امنيت جامعه هســتند، 
دســتگير نماييم، بايد زندانها را پر كنيم. من خود را 
مجاز نمی دانم كه مــردم را گرفته و در حبس اندازم 
و عقوبــت نمايم، مگر هنگامی كــه با اقدام عملی به 

مخالفت برخيزند.86
خوارج كه از جمله مخالفان در روزگار اميرمؤمنان)ع( 
بودند و با وجود مخالفت علنی، ايجاد ناامنی، و جنگ 
و كشــتار در جامعه، عقيده قتــل اميرمؤمنان)ع( را 
داشتند، اما مانند ساير مردم جامعه از حقوقی يكسان 
برخوردار بودند كه در كلام اميرمؤمنان)ع( به حقوق 
آنان اشاره شــده است: »أمََا إنَّ لهَُمْ عِنْدَناَ ثلََاثاً أنَْ لَا 
نمَْنعََهُمْ حَقَّهُمْ مِنْ الفَْيْءِ مَا كَانتَْ أيَْدِيهِمْ مَعَ أيَْدِيناَ وَلَا 
نمَْنعََهُمْ مَسَــاجِدَ اللهِ أنَْ يذَْكُرُوا فيِهَا اسْمَهُ وَلَا نقَُاتلَِهُمْ 

85. الكافی، ج8، ص127.
86. الغارات، ج1، ص223.

حَتَّی يقَُاتلُِوناَ«؛87 »آنان بر گردن ما ســه حق دارند؛ 
مانع حضور آنان در مسجد نمی شويم تا بتوانند خدای 
را يــاد كنند؛ از بيت المال حقشــان را دريغ نمی كنيم 
مادام كه دست بيعت با ما داده اند، با آنها نيز نخواهيم 
جنگيد تا با ما نجنگند«. بنابراين اميرمؤمنان خواهان 
ايجــاد جامعه ای مطابق فرمان خدا، همراه با امنيت و 
هدايــت مردم بوده، از اين رو، با مخالفان نيز رفتاری 

همراه با رفق داشته است.
5( رفق و مدارا با اهانت کنندگان

يكــی از راههای مشــركان برای مقابله با ســخنان 
رسول الله)ص( توهين نمودن و آزار دادن ايشان بوده 
اســت و فرمايش »مَا أوُذِی نبَیِ مِثْلَ مَا أوُذِيتُ«؛88 
»هيچ پيامبری آن گونه كه من اذيت شدم، اذيت نشد«، 
گواه بر اين مدعاســت. اما رفتار رســول الله)ص( در 
برابر اين توهين و ايذاء جز رفق و مدارا نبوده است. 
ابن عباس می گويد: از رسول خدا)ص( درباره اينكه 
كدام آيه نازل شــده بر شما بسيار سخت بوده است، 
سؤال نموديم. رســول الله)ص( فرمود: در موسم حج 
در مِنی بودم و مشركان عرب و مردم در موسم جمع 
شــده بودند. در اين هنگام جبرئيل آيه ابلاغ را نازل 
نمود. ســپس كنار عقبه ايستادم و ندا دادم: ای مردم! 
چه كســی مرا ياری می كند، تا رسالت پروردگارم را 
ابلاغ كنم كه در اين صورت بهشــت برايتان می شود؟ 
ای مردم! شــهادتين گوييد تا پيروز شــويد و بهشت 
از آنِ شما شــود. هيچ مرد، زن يا كودكی نبود، مگر 
اينكه ســنگ و خاك به ســوی من پرتاب می كردند 
و بــر روی من، آب دهــان می انداختند و می گفتند: 
دروغگو و صابئی اســت. ســپس شخصی گفت: ای 
محمد! اگر تو رسول خدا هستی، همانند نوح)ع( قوم 
خودت را نفرين كن، تا هلاك شوند. اما ايشان فرمود: 
َّهُمْ لَا يعَْلَمُون  وَانصُرني عَلَيهِم أن  »اللهُمَّ اهْدِ قوَْمِي فإَِن
يجُيبوني إلی طاعَتـِـكَ«؛ »خداوندا! قوم مرا هدايت 
كن كه آنان نمی داننــد و مرا بر آنان نصرت كن تا به 

87. كنز العمال، ج11، ص300.
88. همان، ج3، ص130.
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طاعت تو درآيند«. سپس عباس عموی پيامبر)ص( 
آمد و آنان را دور كرد.89 اين رفتار همراه با رفق، پس 
از شكســتن دندان رسول الله)ص( و شكافتن صورت 
حمزه در روز احد نيز نقل شــده اســت.90 همچنين 
ابوهريره می گويد: به رســول خدا)ص( عرضه داشتم 
كه مشــركان را نفرين نماييد. اما رســول خدا)ص( 
َّمَا بعُِثْتُ رَحْمَةً«؛91  ِّی لمَْ أبُعَْثْ لعََّانــاً، وَ إنِ فرمــود: »إنِ
»من لعنت گر مبعوث نشدم، بلكه برای رحمت مبعوث 
شــده ام«. در روايتی متفق عليه92 نيز نقل شده است 
كــه پيامبر)ص( در حالی كه حكايت پيامبری را بيان 
می نمود، شــخصی بر ايشان ضربه وارد كرد. هنگامی 
كه خــون را از صورت خويش پاك می نمود، فرمود: 
َّهُمْ لَا يعَْلَمُون«؛93 »خداوندا! قوم  »اللهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِن

مرا بيامرز؛ زيرا آنان نمی دانند«.
كاربســت اين رفتار در حكومت اميرمؤمنان)ع( روز 
دوشــنبه پس از اتمام جنگ جمــل و بعد از ورود 
به بصره و نمازگزاردن در مســجد آن شهر می باشد. 
ايشــان به منزل عبدالله بن خلف رســيده و زنانی را 
مشــاهده نمودند كه همراه با عايشه بر فرزندان خلف 
خزاعی، عبدالله و عثمان گريه و زاری می كنند. صفيه 
مادر طلحه، اميرمؤمنان)ع( را ديد و گفت: »ای قاتل 
دوســتان، ای پراكنده كننده جمع، خداوند فرزندانت 
را يتيــم كند، چنان كه فرزندان عبدالله را يتيم كردی«. 
اميرمؤمنان)ع( به او وقعی ننهاد تا نزد عايشه رسيدند. 
پس از آنكه از نزد عايشه خارج شدند، صفيه دوباره 
حرف خود را تكرار كرد. اميرمؤمنان)ع( با اشــاره به 
دربهای اتاقها فرمود: »بدانيــد كه تصميم گرفتم اين 
در را بگشــايم و هركه را در آن است، بكُشم«. اين 
ســخن بدين معنا بود كه در آن خانه ها، زخمی هايی 
بودند كه به عايشه پناه آورده بودند و اميرمؤمنان)ع( 
از اين موضوع اطلاع يافته بــود. مردی از قبيله ازد 

89. الدر المنثور، ج2، ص298.
90. الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص200.

91. صحيح مسلم، ج8، ص24.
92. رياض الصالحين، ص80.

93. صحيح البخاری، ج4، ص151.

گفت: »قســم به خدا اينان ما را رها نمی ســازند«. 
اميرمؤمنان)ع( خشمگين شد و فرمود: »ساكت باش! 
پرده هــا را پاره نكن، به خانه ای وارد نشــو، زنی را 
با زخم زبان به هيجان نياور؛ گرچه به حيثيت شــما 
دشنام دهند و فرمانروايان و نيكان شما را سفيه بدانند. 
آن روز كه مشــرك بودند، ما مأمــور بوديم از آنان 
دست برداريم. مبادا به من خبر رسد كه كسی متعرّض 
زنی شده اســت كه او را بســان بدترينِ مردم، كيفر 
خواهم داد«.94 با اين نكات مشــخص گرديد افرادی 
كه اقدام به توهين و ناســزاگويی به رسول الله)ص( و 
اميرمؤمنان)ع( نمودند، اما شاهد رفتاری همراه با رفق 

و مدارا بودند.
6( رفق و مدارا با عاملان و قاصدان ترور

پس از توهين، راه ديگر مقابله مشــركان با تعليمات 
پيامبر اســلام)ص(، ترور و حذف فيزيكی ايشان از 

جامعه بوده است كه به دو نمونه آن اشاره می شود:
نخست پس از بازگشت از غزوه تبوك، افرادی تصميم 
بــه قتل پيامبر)ص( در عقبه گرفتند كه با معجزه الهی 
از اين ترور ســالم ماند و همراه با حذيفه اين افراد را 
شناختند.95 اما پيامبر)ص( دست به قصاص و اقدامی 

تلافی جويانه نزد.
رفق و مدارای مشــابه در ســيره اميرمؤمنان)ع( نيز 
وجــود دارد، هنگامی كه پس از جنگ با خوارج در 
منبر مسجد كوفه زمان قتل خويش را بيان نمود. بعد 
از خطبه، ابن ملجم نزديك رفت و گفت: من حاضرم 
دســت چپ و راست من با من اســت دستور دهيد 
تا دســتهای مرا از تن و ســر از بدن من جدا كنند. 
اميرمؤمنان)ع( در پاسخ فرمود: چگونه تو را بكشم، 
در حالــی كه جرمی نداری و اگر هم می دانســتم كه 

قاتل من هستی تو را نمی كشتم.96
نمونه ديگر رفق در اين موضوع، مربوط به بازگشت 

94. مناقب آل ابی طالــب)ع(، ج2، ص262؛ تاريخ الأمم و الملوك، 
ج3، ص544.

95. المحلی، ج11، ص224.
96. كشف الغمة، ج1، ص276.
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رســول خدا)ص( از خيبر می باشد كه خواهر مرحب 
يهودی، زينــب بنت حارث كه پدر و همســرش به 
دست مسلمانان كشته شــده بود، گوسفند بريانی را 
مســموم و به پيامبر)ص( هديه نمود. رسول الله)ص( 
از وی پرســيد: آيا اين گوسفند را مسموم نموده ای؟ 
زن يهودی پرســيد: چه كسی اين موضوع را به شما 
اطــلاع داد؟ پيامبر)ص( فرمود: آنچه كه در دســت 
من اســت، مرا باخبر كرد. زن يهــودی گفت: به اين 
خاطر انجام دادم كه اگر پادشــاه باشی با اين كار از 
دست شــما رهايی خواهيم يافت و اگر نبی باشی كه 
مطلع خواهی شد. رسول الله)ص( او را عفو نمود و از 
عقوبت وی درگذشت.97 پس هرچند با اين دسيسه، 
راه بــرای مقابله به مثل و برخــورد قانونی باز بود، 
اما پيامبر)ص( راه رفــق و مدارا را در پيش گرفت، 
تا آموزشــی برای جامعه انسانی و اخلاقی باشد. در 
حكومــت اميرمؤمنان)ع(، اين رفتــار را در وصيتی 
كه هنگام شهادت نســبت به ابن ملجم فرمود، شاهد 
هســتيم: »اگر زنده بمانم، ولیّ خون خويشم ... اگر 
عفو كنم، عفو بــرای من موجب قرب به خدا و برای 
شما ]در صورتی كه از ميان شما بروم[ حسنه و نيكی 
نزد خداســت؛ بنابراين عفو كنيد، آيا دوست نداريد 

خدا شما را بيامرزد«.98
7( رفق و مدارا با پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه

جامعه اسلامی متشكل از افراد با باورها و اعتقادات 
مختلف بــوده كه در انجام مناســك خــود آزادی 
داشته اند، از طرفی دعوت رسول الله)ص( كه با استقبال 
مردم روبه رو شد، بين مردمان آن زمان، ملتی بزرگ 
و بی ســابقه را پديد آورد كه از زبــان، نژاد و رنگ 
گوناگون تشكيل شده بودند و ميان آنان وحدت ايجاد 
گرديد. رفتار نيكو با ساير مذاهب سفارش قرآن كريم 
ینِ  است: »لَا یَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِليَْهِمْ  وَلمَْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

97. السيرة الحلبية، ج2، ص769.
98. نهج البلاغه، ص378.

ينَ«؛99 »خدا شــما را از نيكی  إِنَّ الَله یُحِبُّ المُْقْسِــطِ
كردن و رعايت عدالت نســبت به كســانی كه در راه 
دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون 
نراندند نهی نمی كند؛ چرا كه خداوند عدالت پيشگان را 

دوست دارد«.
پس از هجرت به مدينه، دو گروه برای اســلام دارای 
خطر بودند. گروه نخست شامل يهوديان، مسيحيان و 
منافقان در درون مدينه و گروه ديگر شامل قريشيان 
و دولت مســيحی روم و زرتشتی ايران در خارج از 
آن بودند. رسول الله)ص( برای ايجاد مصالحه و زندگی 
همراه با رفق و مدارا با ســاكنان يهودی و مســيحی 
مدينه، پيمان عدم تعــرض تنظيم نمود. بدين  صورت 
كه ســران بنی نضيــر، بنی قينقــاع و بنی قريظه نزد 
رسول الله)ص( آمده و عرضه داشتند: نه شما را ياری 
خواهيم كرد، نه با دشمنان شما همكاری خواهيم نمود، 
نه به اصحاب شما تعرض خواهيم كرد و نه اصحاب 
شــما به ما تعرض كنند. بدين خاطر رســول الله)ص( 
پيمان نامه ای كه به »دُســتوُر المدينه« شهرت يافت، 
ميان مســلمانان، يهوديان و اهالی مدينه انعقاد نمود 
كه بدين شرح است: »در مدينه، مسلمانان و يهوديان 
مانند امت واحد خواهند بود، در مناســك دينی خود 

آزاد هستند«.100
آزادی اجرای مناسك در حكومت اميرمؤمنان)ع( نيز 
وجود دارد. هنگامی كه ايشــان در كوفه مستقر شد، 
به امام حسن)ع( فرمود تا در ميان مردم ندا دهند كه 
نماز جماعت ]مستحبی[ در ماه رمضان وجود ندارد. 
امام حسن)ع( فرموده اميرمؤمنان)ع( را اجرا نمود، اما 
مردم مخالفت كردند. امام حسن)ع( نزد اميرمؤمنان)ع( 
بازگشته و شرح ماوقع را داد، اميرمؤمنان)ع( فرمود: 

به آنها بگو نماز را بخوانند.101
پــس از رفق و مــدارا با اديــان و مذاهب، نوبت به 
مدارای صورت گرفته با اهل ذمه می رســد. حرمت 

99. ممتحه، 8.
100. البداية و النهاية، ج3، ص273.
101. تهذيب الأحكام، ج3، ص70.
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و احترام اهل ذمه در نگاه رســول الله)ص( به حدی 
حائز اهميت است كه خود را دشمن آزار دهنده اهل 
ذمه معرفی نموده102 و نيز فرموده است: »كسی كه بر 
اهل ذمه ســتم روا دارد، حق او را كم دهد، بيش از 
توانــش او را مكلّف كند و بدون رضايت از او چيزی 
بگيرد، طرف مخاصمه ايشــان در روز قيامت خواهد 
بود«.103 همچنين فقرای اهل ذمه را مشــمول صدقه 
نشان  رسول الله)ص(،  زندگی  تاريخ  می دانســتند.104 
دهنده اين مطلب اســت كه اجباری در مذهب وجود 

نداشته است.105
نمونه رفق، رفتار رســول الله)ص( با همسايه يهودی 
خويش است كه هنگام عبور رسول الله)ص( از كوچه، 
بر صورت ايشــان خاكروبه و خاكستر همراه با آتش 
می ريخت. روزی رسول الله)ص( از كوچه عبور نمود، 
اما از خاكستر ريختن شــخص يهودی خبری نبود. 
پيامبر)ص( علت را جويا و متوجه بيماری وی شــد. 
ايشــان برای عيادت عازم منزل شخص يهودی شد. 
وی با ديدن اين رفتار رسول الله)ص( پرسيد: آيا اين 
برخورد جزء برنامه دين توست، يا از اخلاق شخصی 
شماســت؟ رســول الله)ص( فرمود: جزء برنامه دين 

اسلام است.106
اين رفتار در حكومت اميرمؤمنان)ع( نيز اجرا شــده 
اســت. روزی اميرمؤمنان)ع( در مسير بصره به كوفه 
مردی را ديد. از آن شــخص مقصدش را جويا شد. 
مرد عرضه داشــت: قصد بصره دارم. اميرمؤمنان)ع( 
از نسب قبيله مرد پرسيد و مشخص شد كه از كافران 
ذمّی اســت. به دوراهی كوفه و بصره كه رسيدند، مرد 
ذمّی راه بصره را در پيش گرفت و ناگاه متوجه شــد 
كه اميرمؤمنان)ع( با ايشان همراه شده است. از ايشان 
پرســيد: مگر قصد كوفه نداشــته ايد؟ اميرمؤمنان)ع( 

102. الجامع الصغير، ج2، ص547.
103. كنز العمال، ج4، ص364.

104. المصنف، ج3، ص67.
105. اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب، ص55.

106. امثال القرآن، ص195.

فرمود: پيامبر ما فرموده كه دوستان را بايد تا 40 قدم 
مشــايعت كرد. مرد ذمّی از نام و نشان حضرت جويا 

شد و سپس اسلام آورد.107
در حاكميت رســول الله)ص(، آزادی مذهب و عقيده 
وجود داشــت و از تحميل و اجبار دين خبری نبود. 
همان طور كه بيان شد، رســول الله)ص( پيروان اديان 
ديگر را در برگزاری مراســم مربوط آزاد گذاشــته 
بود و اجباری مبنی بر اينكه از دين خويش دســت 
كشند، وجود نداشت. اعتقاد به باور و مذهبی خاصّ، 
حقيقتی است كه در قلب انسان وجود دارد، با فشار و 
زور منافات دارد. با وجود اينكه حكومت رسول الله، 
حكومتــی مذهبی بود، اما آزادی مذهب در حكومت 
ايشان وجود داشت. برخلاف حكومت خسرو پرويز 
كه زرتشتی بود، اما مسيحيان در زندان و سختی بودند. 
رسول الله)ص( با مذاهب مختلف می نشست و بر مبنای 
منطق متين با آنان گفتگو و مباحثه می كرد و از اجبار 
و لجاجت برای دست برداشتن از دين خاصی خبری 
نبود. روزی ايشان با يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان، 
بت پرستان و كافران به گفتگو پرداخت و پس از سه 
روز مباحثه، به ايشــان ايمان آوردند.108 واضح است 
اگر زوری در كار بود، انديشــيدن و گفتگو محلی از 
اعراب نداشت، اما می بينيم كه رسول الله)ص( به آنان 
اجــازه ابراز عقيده داد، حرفهای آنان را شــنيد و با 

برهان، آنان را به حق و حقيقت رهنمون نمود.
در زمان حكومت اميرمؤمنان)ع(، مرد مسلمانی زمينی 
از زمينهای خــراج را خريداری كرد، اميرمؤمنان)ع( 
فرمود: ســود و زيان او و سود و زيان ما يكی است، 
خواه مسلمان باشــد، خواه كافر. هر سودی يا زيانی 
به خداپرستان برسد، به او هم خواهد رسيد.109 مفهوم 
فرمايش اين اســت كه زمين دار بايد خراج زمين را 
پرداخت نمايد و فرقی ميان مســلمان و كافر وجود 
ندارد. همچنين ســاكن بودن غيرمسلمانان با ممنوع 

107. قرب الإسناد، ص10.
108. الإحتجاج، ج1، ص16.

109. تهذيب الأحكام، ج4، ص147.
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بودن دادوستد سازگاری ندارد؛ زيرا اگر حق خريد و 
فروش با مسلمانان را نداشته باشند، زندگی در جامعه 

اسلامی معنا نخواهد داشت.

نتیجه
1. رفق مترادف بــا لطف و مدارا، ضد عُنف و خُرق، 
و بــه معنای رفتــار نيكو، آســان گيری و رواداری 
اســت. رفق به عنوان ركن اساســی اخلاق اسلامی، 
راهكاری دينی و كارآمد در بهبود و تســهيل روابط 
اجتماعی بوده و تأكيد مكرر قرآن كريم و اجرای آن 
توسط رســول الله)ص(، اهميت اين اصل را در اسلام 
می رســاند. مهم ترين بيان قرآنی در خصوص رفق، 

همان آيه توصيف خلق رسول الله)ص( است.
2. مهم تريــن كاركردها و پيامدهــای رفق از منظر 
روايات پيامبر)ص( و امام علی)ع( عبارت اســت از: 
»افزايش روزی و بركت«، »كليد درســتی«، »آسان 
شــدن ســختی«، »موفقيت«، »نيل بــه حكمت« و 

»كاهش مخالفت«.
3. با ذكر گزاره های تاريخی مشخص گرديد كه در سيره 

نبوی با محاربان، باغيان، مخالفان، امتناع كنندگان از 
بيعت، توهين كنندگان و كسانی كه قصد ترور داشته اند 
و نيز پيروان اديان و مذاهب مختلف، رفتاری با رفق 
و مدارا صورت گرفته است كه مطابق و مشابه آن در 

حكومت اميرمؤمنان)ع( مشاهده می شود.
4. بررســی منابع معتبر تاريخــی و حديثی مرتبط با 
سيره پيامبر)ص(، حاكی از آن است كه مهم ترين رفق 
و مــدارای حضرت در مواجهه بــا محاربان بوده، به 
گونه ای كه در چهار مرحله: »سفارش به رفق و مدارا 
حين گســيل به جنگ«، »رفق و مدارا قبل از جنگ 
و هنگام اتمام حجت«، »رفق و مدارا حين جنگ« و 
»رفق و مدارا پس از اتمام جنگ« انجام گرفته است. 
با مطالعه و بازخوانی ســيره حكومتی امام علی)ع(، 
به يقيــن می توان دريافــت آن حضرت نيــز مانند 
پيامبر)ص( در هر چهار مرحله، قائل و پايبند به رفق 
و مدارا با محاربان بوده اســت. مهم ترين شاهد مثال 
در اين خصوص، »مدارای پيامبر)ص( با مشركان در 
جنگ بدر« و »مدارای امام علی)ع( با اصحاب جمل 

و خوارج« است.

  کتابنامه

- قرآن كريم.
از  مدارا  و  رفق  اجتماعی  و  خانوادگی  »آثار   -
منظر فريقين«، محمود كريمی و زهرا يوسفی، مجله 
وحدت(،  )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقريبی  مطالعات 

شماره 45، 1395ش.
- الإحتجاج علی أهل اللجاج، احمد بن علی طبرسی  ، 

نجف، دارالنعمان، 1386ق.
- الإستيعاب فی معرفة الأصحاب، يوسف بن عبدالله 

ابن عبدالبر، بيروت، دارالجيل، 1412ق.
محمد  بن  علي  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد   -

ابن اثير، بيروت، دارالفكر، 1409ق.
- اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب، نصرالله نيك بين، 

دورود، دفتر مذهبی سيمان و فاريست، بی تا.
- الإصابة في تمييز الصحابة، احمد بن علي ابن حجر 

عسقلانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
دارالثقافة،  قم،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأمالی،   -

1414ق.
ابن بابويه، تهران، كتابچی ،  - الأمالی، محمد بن علی 

1376ش.
- امثال القرآن، ناصر مكارم شيرازی، قم، نسل جوان، 

1378ش.
- أنساب الأشراف، احمد بن يحيی بلاذری، بيروت، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1394ق.
- البداية و النهاية، اسماعيل بن عمر ابن كثير، بيروت، 

61

می
ی ق

هر
 ما

ان
بح

دس
حم

/ م
 ...

وی
 عل

ت
وم

حك
در 

آن 
ت 

ربس
 كا

ی و
نبو

ره 
 سي

 در
دارا

و م
ق 

 رف
قی

طبي
ی ت

رس
بر



دارإحياء التراث العربي، 1408ق.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسينی زبيدی، بيروت، دارالفكر، 1414ق.
- تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، 

بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1391ق.
طبری،  جرير  بن  محمد  الملوك،  و  الأمم  تاريخ   -

بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بی تا.
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام، احمد بن علي بغدادی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق.
- تحف العقول عن آل الرسول ، حسن بن علی  ابن شعبه 

حرانی، قم، جامعه مدرسين ، 1404ق.
بن  عبدالواحد  الكلم،  درر  و  الحكم  غرر  تصنيف   -
الإسلامی ،  الاعلام  مكتب  قم،  آمدی،  تميمی  محمد 

1366ش.
سمرقندی،  محمد  بن  نصر  السمرقندي،  تفسير   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
تهران،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأحكام،  تهذيب   -

دارالكتب الإسلامية، 1407ق.
- الثقات، محمد بن حبان تميمی بستی، هند، مجلس 

دائرة المعارف العثمانية، 1395ق.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير 

طبری، بيروت، دارالفكر، 1415ق.
بيروت،  نراقی،  ابی ذر  بن  مهدی  السعادات،  جامع   -

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بی تا.
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، عبدالرحمن 

بن ابی بكر سيوطی، بيروت، دارالفكر، 1401ق.
قرطبی،  احمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام  الجامع   -

بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1405ق.
بيروت،  ابن دريد،  حسن  بن  محمد  اللغة،  جمهرة   -

دارالعلم للملايين، 1978م.
جامعه  قم،  ابن بابويه،  علی  بن  محمد  الخصال،   -

مدرسين،  1362ش.
بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسير  فی  المنثور  الدر   -

ابی بكر سيوطی، بيروت، دارالفكر، بی تا.

- رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، يحيی 
بن شرف نووی، بيروت، دارالفكر، 1411ق.

- الزهد، حسين بن سعيد اهوازی، قم، المطبعة العلمية، 
1402ق.

بيروت،  بيهقی،  حسين  بن  احمد  الكبری،  السنن   -
دارالفكر، بی تا.

مكتبة  مصر،  ابن هشام،  عبدالملك  النبوية،  السيرة   -
محمد علي صبيح و أولاده، 1383ق.

بيروت،  حلبی،  ابراهيم  بن  علی  الحلبية،  السيرة   -
دارالكتب العلمية، بی تا.

- شرح نهج البلاغه، عبدالحميد بن هبةالله ابن ابی الحديد، 
قم، كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي ، 1404ق.

بن  اسماعيل  العربية،  و صحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -
حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407ق.

- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، بيروت، 
دارالفكر، بی تا.

- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل بخاری، بيروت، 
دارالفكر، 1401ق.

قاهره،  عقاد،  محمود  عباس  علي،  الإمام  عبقرية   -
مؤسسة هنداوي، بی تا.

بن  محمود  البخاری،  صحيح  شرح  القاری  عمدة   -
احمد عينی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.

دارالهجرة،  قم،  فراهيدی،  احمد  بن  خليل  العين،   -
1410ق.

- عيون الحكم و المواعظ، علی بن محمد ليثی واسطی، 
قم، دارالحديث ، 1376ش.

دارالكتاب  قم،  ثقفی،  محمد  بن  ابراهيم  الغارات،   -
الإسلامي ، 1410ق.

- غرر الحكم و درر الكلم، عبدالواحد بن محمد تميمی 
آمدی، قم، دارالكتاب الإسلامي ، 1410ق.

- الفتوح، احمد ابن اعثم، بيروت، دارالأضواء، 1411ق.
بغدادی،  طاهر  بن  عبدالقاهر  الفِرق،  بين  الفَرق   -

بيروت، دارالمعرفة، 1415ق.
امام  مؤسسه  قم،  سبحانی،  جعفر  ولايت،  فروغ   -
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صادق)ع(، 1376ش.
- الفروق في اللغة، حسن بن عبدالله عسكری، بيروت، 

دارالآفاق الجديدة، 1400ق.
- قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حميری، قم، مؤسسة 

آل البيت)ع( لإحياء التراث، 1413ق.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

الإسلامية، 1407ق.
- الكامل فی التاريخ، علی بن محمد ابن اثير، بيروت، 

دارصادر؛ دار بيروت، 1385ق.
بن  محمود  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -
عمر زمخشری، مصر، مطبعة مصطفی البابي الحلبي و 

أولاده، 1385ق.
- كشف الغمة في معرفة الأئمة، علی بن عيسی اربلی، 

تبريز، بنی هاشمی، 1381ق.
بن  علی  الأفعال،  و  الأقوال  سنن  في  العمال  كنز   -
الرسالة،  مؤسسة  بيروت،  هندی،  متقی  حسام الدين 

1409ق.
نشر  قم،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

أدب الحوزة، 1405ق.
مشهد،  ميدانی،  محمد  بن  احمد  الأمثال،  مجمع   -

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1366ش.
- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحی، تهران، 

كتاب فروشی مرتضوي، 1362ش.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علي بن ابي بكر هيثمی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1408ق.
صدرا،  تهران،  ج2،  مطهری،  مرتضی  آثار،  مجموعه 

1390ش.
- مجموعه آثار، مرتضی مطهری، ج22، تهران، صدرا، 

1389ش.

دارالكتب  قم،  برقی،  محمد  بن  احمد  المحاسن،   -
الإسلامية، 1371ق.

بيروت،  ابن حزم،  احمد  بن  علي  بالآثار،  المحلی   -
دارالفكر، بی تا.

بن  علی  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   -
محمد قاری، بيروت، دارالفكر، 1422ق.

حسين  بن  علی  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج   -
مسعودی، قم، دارالهجرة، 1404ق.

- المستدرك علی الصحيحين، محمد بن عبدالله حاكم 
نيشابوری، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.

محمد  بن  احمد  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند   -
ابن حنبل، بيروت، دارصادر، بی تا.

حسن  بن  علی  الأخبار،  غرر  في  الأنوار  مشكاة   -
طبرسی، نجف، المكتبة الحيدرية، 1385ق.

عبدالزهراء  سيد  أسانيده،  و  البلاغة  نهج  مصادر   -
حسينی خطيب، بيروت، دارالزهراء، 1409ق.

الكبير، احمد بن  الشرح  المنير في غريب  المصباح   -
محمد فيومی، بيروت، المكتبة العلمية، بی تا.

بيروت،  ابن ابی شيبه،  محمد  بن  عبدالله  المصنف،   -
دارالفكر، 1409ق.

بيروت،  ابن فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -
دارالفكر، 1399ق.

- المغازی، محمد بن عمر واقدی، نشر دانش اسلامي، 
1405ق.

ابن شهر  علی  بن  محمد  ابي طالب)ع(،  آل  مناقب   -
آشوب ، قم، علامه، 1379ق.

- نهج البلاغه، محمد بن حسين شريف رضی، تحقيق: 
صبحی صالح، قم، هجرت، 1414ق.
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